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Introduction: Magical realism has become a subject of conflict and discourse 

among styles, techniques and genres to understand meanings and structures when 

there is no certain manifesto. Despite its origins in visual arts and painting, 

Marquez's Cien años de soledad has been largely used in the novel tradition. Also, in 

spite of the developments resulting from modernism and postmodernism in 

literature, little research has been done on this approach in narrative systems such as 

contemporary poetry. Mahmoud Darwish's "Jidariyya" is the result of his personal 

life and literary activities after a heart surgery. The poet has seized the opportunity 

to write a kind of historical testament for Palestine and the people of his land. The 

purpose of this study is to describe the components of magical realism in Jidariyya 

and explain the function of the structural and semantic components of magical 

realism. This justifies the analysis of narrative systems from the perspective of 

magical realism. The research method is descriptive-analytical, and the content 

analysis is performed on the qualitative data derived from library resources and 

documents. The current research tries to analyze an example of magical realism in 

contemporary Arabic poems. This article describes, explains and analyzes Jidariyya 

as a poetic work in the contemporary Arabic by Mahmoud Darwish, an outstanding 

poet in the Palestinian resistance literature, based on the components of the magical 

realism movement. 

Methodology: The current research is based on an in-text approach, a descriptive-

analytical method, studying of library resources, and content analysis of qualitative 

data. 

Results and discussion: Mahmoud Darwish, as a poet in the Palestinian resistance 

literature in exile, has had the experience of traditional and contemporary literary 

trends both in verse and prose. Being aware of the new poetic and prose trends of 

the world, living in the Arab and Western lands, and being influenced by the artists 

of the world have led to the broadening of the poet's horizons. Al- Jidariyya (1999), 

one of his long poems, which some have called the poet's testament, is examined in 

this research. Jidariyya is a long poem indicating the journey and transformation of 

the poet in different times, places and situations. First, he pictures himself in a sick 

bed. After a nurse injects him, he goes about flying to different worlds, meeting 

different people, and talking about illness, death and life. In this narrative poem, 

                                                           
1- Corresponding Author Email: Sarah_Zabihi@phd.guilan.ac.ir 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Fourteenth Year, No. 28, Spring and Summer 2024 

 

Darwish included his experience of both life and death, as well as the social-

historical reality of Palestine and the collective and national nostalgia for it by 

reconstructing reality from his perspective of literature, history and identity. He has 

presented Palestine to the world with this innovation. Through the study of library 

sources, a descriptive-analytical method, a qualitative content analysis, and an 

intratextual approach, this research explains the capacity of using magical realism in 

narrative poetry. As an example, Jidariyya is studied from the perspective of 

magical realism. The results show a combination of contradiction and ambiguity, 

mystery, fantasy and reality, transformation of the narrator, myths and symbols, 

change and failure of identity, place and time, a nostalgic view of Palestine. The 

structural foundations and semantic functions of these components along with the 

history of the land of Palestine make up the core of Darwish's poem. His nostalgic 

look and feeling of the past represent the possibility of magical realism. It has 

created a mythical and universal utopia. 

Conclusion: The results show that Darwish has used the gist of his techniques, 

thoughts, awareness and ideals such as narrator transformation, travel through space 

and time, creating ambiguity, confusion and doubt due to contradictions, the reality 

mixed with fantasy and magic, invoking myths, symbols, and religious and literary 

figures. Through constructing the reality of Palestinian history and culture, his 

approach leads to semantic functions in the dual context of nostalgia and idealism. 

With Darwish's emphasis on the issue that everything he says is the truth and the 

result of his experience, a kind of intuition and mystical and dreamlike behavior can 

be perceived about him, which are in line with magical realism  
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 چکیده 

ه گشت هاانیجر گریبا د یمعنا و ساختار خود دچار چالش گفتمان میدر تفه فست،یفقدان مان لیبه دل ییجادو سمیرئال
کار  ان به در سنت رممارکز، عمدتا   ییبا شهرتِ صدسال تنها ،یو نقاش یخاستگاه آن در هنر بصر رغمیاست. عل

 «ةجداری»اند. از جمله شعر معاصر پرداخته ییروا یهاآن در منظومه یبه مطالعه یاندک یهاگرفته شد. پژوهش
 یخیتار نامهتیوص یاقلب و گونه یاو بعد از جراح یادب یهاتیو فعال یشخص یحاصل زندگ ش،یمحمود درو

 یهاکارکرد مؤلفه نییدر جداریة و تب ییجادو سمیرئال یاهمؤلفه فیاست. هدف پژوهش توص نیفلسط یبرا
 زین ییجادو سمیانداز رئالاز چشم ییروا یهامنظومه لیتحل تیرهگذر قابل نیاز ا ؛آن است ییو معنا یساختار

با  یاکتابخانه مطالعه منابع یط یفیک یهاداده یمحتوا لیو تحل یلیتحل-یفی. روش پژوهش، توصشودیم هیتوج
سفر در  ،یاور یچون استحاله ییهاکیبا تکنکوشیده است  شیدرو دهدینشان م جیاست. نتا یمتندرون ردکیرو
 ی، فراخوانو جادو الیبه خ ختهیآم تیواقع یسازتضادها، بستر یبه واسطه دیابهام و ترد جادیمکان، ازمان و فرافرا

و  خیارت تِ یواقع برساختن یبرا ییزداییآشناکننده و یتخط دید یهیزاو ،یو ادب ینید یهاتینمادها، شخص ر،یاساط
 .درهنمون شو ییگراو آرمان ینوستالژ کالِ یدر بستر پارادوکس ییمعنا یبه کارکردها نیفرهنگ فلسط

 
 .ریةجدا درویش، محمود پایداری، ادبیات خیال، و واقعیت جادویی، گراییواقعها: کلیدواژه
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 مقدمه
، با در هم آمیختن عناصری از جهان واقعی و جادویی در 1ل رئالیسم جادوییاصطلاحِ پارادوکسیکا

شمماری های بیپردازان قرن بیستم است؛ باوجود تلاشفضای سوم، محلِ مناقشه و تکثر آراء نظریه
های که در تعریف و ترسیم مرزهای رئالیسم جادویی انجام شده است، کماکان در ممورد مشخصمه

 ؛ بمه(Bortolussi, 2003: 280)طلبد های دقیقی را میوجود دارد و بررسی این اصطلاح سردرگمی
همای مختلمف و هایی که حاکی از ظرفیت تحلیل و کاربست ایمن جریمان در فرمطور مثال بررسی

هایی زممانی باشند. ضرورت و اهمیت چنین پژوهش غیرههای غیرتکراری چون شعر، فیلم و مدیوم
شمود و فی چون متن، روایت، شعر، نظم و نثر بمه تکثمر آراء کشمانده ممیگردد که تعاریبرجسته می

انمدازهای تموان از چشممگمردد. در ایمن میمان ممیهای تعاریف قراردادی دچار تزلزل میمرزبندی
 هایی روایی نیز از منظر رئالیسم جادویی نظر افکند.شده، به منظومهحاصل

انداز رئالیسمم ای را از چشممرب، نمونمهکوشمد از میمان اشمعار معاصمر عمپژوهش حاضر می
جادویی واکاوی کند. از یک طرف شاعران نوگرای عرب بر آن بودند که شعر باید همپمای زممان بمه 

ها های کنونی آدمیان بپردازد؛ از طرف دیگر مخالفمان نموگرایی شمعر عمرب بمه ایمن دیمدگاهدغدغه
 13: 1394)سمیدی، کردند زدگی متهم میا به غربتاختند و منکر هر گونه تغییر بودند و نوگرایان رمی

در این میان، محمود درویش به عنوان شماعر مقاوممت فلسمطین و یکمی از اعضمای ادبیمات (. 14و 
اسمت. های منظوم و منثور داشتههای ادبی سنتی و معاصر را توأمان در قالبجریان یهمهجر، تجرب

گاهی از جریان های عمرب و غمرب و تمر یر از زنمدگی در سمرزمین شعر و نثمر جهمان، یههای تازآ
یکی از  م(1999) 2است. الجداریةهنرمندان جهان، منجر به گستردگی افق دید شاعر گشته

 اند، مدنظر این پژوهش است. شاعر خوانده یهنامبرخی آن را وصیت که های بلند ویمنظومه
بروه از منماطق عکما در  یهددر دهک 1941مارس  13محمود درویش، شاعر مشهور عرب، در 

سمیر و  یهمراحل زندگی درویش همچون هفت مرحلبه ها فلسطین به دنیا آمد. با اینکه در پژوهش
اصملی  یاو دارای سمه مرحلمه« شعر»طور کلی اما به ،شودسلوک در هفت مرحله مکررا  اشاره می

غربمت و  یرمانتیکی و دوره یهبینی انقلابی و روحیه پر امید و طغیان، مرحلخوش یاست: مرحله
. وی بعمد از (26: 1392مهر و عموزاد مهمدیرجی، )شایگاناندیشی فلسفی اندیشی و ژرفدرون یمرحله

م آنچمه را کمه 1999اینکه توانست از دومین عمل جراحی قلب از چنگال ممر  بگریمزد، در سمال 
ن ا ر یعنی جداریة، یمک سمال بعمد را از دست بدهد، سرود. ای آن ردن شانس نوشتنترسید با م  می

جهمان از ی از جمای جمای انگیمزهای حیرتتوسط تئاتر ملی فلسطین به نمایش درآمد که تحسین
، الجداریمة .(Joudah, 2009: 7)را برانگیخمت   جمله پاریس، ادینبمور ، تمونس، رام اللمه و حیفما
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ها و حالات مختلمف اسمت. کانها، مشاعر در زمان یهای طولانی حاکی از سفر و استحالمنظومه
کشد و بعد از تزریق پرسمتار بمه سمیر و ابتدا خود را روی تختی در بستر بیماری به تصویر میشاعر 

سلوک و پرواز به عوالم مختلف، دیدار با اشخاص مختلف و صحبت بما بیمماری، ممر  و زنمدگی 
 پردازد.می

شخصمی خمود از زنمدگی،  یهتجربم ،-به معنی دیوارنگار/ نقاشی دیواری-درویش در جداریة 
کشمد جمدال بما ممر  را بمه تصمویر می یمر  و خودِ معلقش در بمرز  و درگماه قیاممت و تجربمه

(Najami & Ajjawi, 2014: 284) .های رغم اینکمه درگیمر تجربمهدر این منظوممه، درویمش علمی
فلسمطین( و ممرِ  بین مرِ  زبانی )زبمان آ مار خمود و ادبیمات  -توأمان شخصی و جهانی -درونی

جسمی بود، با این حال چیزی منحصر به فرد خلق کرد: یک رساله از گفتار شخصی کمه در سمط  
ها مبتنی است پژوهش حاضر بر این پرسش .(Joudah, 2009: 7)شود جهان، جمعی و مشترک می

 که: 
ی را متوجمه هایی از رئالیسم جادویی در جداریة بازتاب یافته است؟ و چه کارکردهمایچه مؤلفه

 کند؟ شاعر می یهانگیز
هایی چون درهم شکستن زمان و مکان و مرز خیمال پژوهش این است که شاعر مؤلفه یهفرضی

گیمرد تما کمار ممیرا بمه غیمره زدایی وها، آشناییو واقعیت، اغتشاش در تردیدها، تضادها، دوگانگی
نمی )شخصمی و خاطرات تاریخی و وطنی و آرممان خمود را درخصموص فلسمطین بما  نگماهی دو ب 

به اشتراک بگذارد. هدف این نوشتار، توصیف، تبیین و تحلیمل  گرایانه(جمعی، نوستالژیک و آرمان
جداریة به عنوان یک ا ر منظوم از شعر معاصر عرب، از محمود درویش به عنوان شماعری برجسمته 

یان رئالیسم جادویی اسمت. های جرادبیات پایداری و مقاومت فلسطین، براساس مؤلفه یدر زمینه
ای و منمابع کتابخانمه یتحلیلمی بما مطالعمه -متنمی و روش توصمیفیبدین منظور، با رویکرد درون

 های کیفی درصدد تحقق اهداف مورد مطالعه است.تحلیل محتوای داده

 پژوهش یهپیشین
سمتان از منظمر به تحلیل آ ار روایمی منثمور ماننمد رممان و دازیادی های داخلی و خارجی پژوهش

انداز ایمن های روایمی از چشمماند، اما واکاوی و تحلیل اشمعار و منظوممهرئالیسم جادویی پرداخته
  .جریان یا سبک کمرنگ است

 یی)گردهمما «شاهنامه و رئالیسمم جمادویی»با پژوهش  فرد و همکاران موسوی الساداتاشرف
همای رئالیسمم مایهبه بررسی بن (،1395: 11دوره  ،یفارس اتیزبان و ادب جیانجمن ترو یالمللنیب
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کنند که خواب، رؤیا و امور شمگفت و خمارع عمادت در واقعیمت اند و تحلیل میجادویی پرداخته
 ی رئالیسم جمادویی، ایجماد تموهمهای برجستهمربوط به بافت شاهنامه به وقوع پیوسته و از ویژگی

ی توفیمق کمار فردوسمی دهنمدهژوهشمگران، نشمانباشد که این از نظر پواقعیت در نظر خواننده می
 است.

)کنفمرانس  ««پیکر نظمامیهفمت»های رئالیسمم جمادویی در سمویه»ی مقالمه در دوانیفزونه 
همای رئالیسمم جمادویی در ایمن به بررسمی رگمه(، 1395: 1دوره  ،یشناسو زبان اتیادب یالمللنیب

باشد و خیال و های کهن میها و آییناسطوره های هفت پیکر، از بطناست. داستانپرداخته منظومه
توهم موجود در آن، ذهنیت یک فرد نیست، بلکمه برخاسمته از خمرد جمعمی اسمت. براسماس ایمن 

گنجنمد، بلکمه از های این کتاب، از نظر ساختاری در سبک رئالیسم جادویی نممیپژوهش، داستان
 ا ر منظوم تبیین کرد.توان در این هایی از آن را مینظر معنا و مضمون، رگه

(، 1397سمازی رئالیسمم جمادویی )بومی خود تحت عنموان  در کتابمحمد و محسن حنیف 
های روایمی در منظوممه را های رئالیسمم جمادوییضمن تحلیل آ ار داستانی منثمور، برخمی مؤلفمه

 .اندکردهواکاوی را و عناصر آن  کردهکلاسیک بررسی 
ریمة محممود االثنائیمات الضمدیة و دلالتهما فمی جد»نموان عبمدالکبیر تحمت عابوبکر  یهمقال
هایی چون رؤیا/ واقعیت، به دوگانگی (2019: 9، العدد 3المجلد  ة،یالجزائر ةی)دفاتر مخبر الشعر« درویش

 . ها پرداخته استزندگی/ مر ، آغاز/ پایان، غیاب/ حضور و کثرت این تضادها و تقابل
واقع و الرؤیا عند محمود درویش قراءة فمی جداریمة محممود ال» یهکلفالی نیز در مقالسمیحة 

 به واقعیت و رؤیا و اسطوره در این کتاب پرداخته است.  (2019: )قراءات« درویش
بررسی و تحلیل رویمدادهای ممرتبط بما کیخسمرو در » یهو همکاران در مقال بتول فخرالاسلام

به بررسی ( 1400: 64)بهار ادب، ش « (های رئالیسم جادوییفردوسی )براساس مؤلفه یهشاهنام
انگیز، اسطوره، خمواب، رؤیما، سمحر، های رئالیسم جادویی از جمله تخیل، حوادث حیراتمؤلفه

دهمد اند کمه نشمان ممیتر غلو، در داستان مربوط به شخصیت کیخسرو پرداختهجادو و از همه مهم
واقعی برای مخاطب، باورپذیر ساخته  فردوسی چطور امکان وقوع رویدادهای فراواقعی را در دنیای

 است.
« بازتماب رئالیسمم جمادویی در هفمت خمان رسمتم»ی بتول فخرالاسلام و همکماران در مقالمه

بمه عنموان سمفری رممزی  هفت خان رسمتمبررسی  به(، 1400: 52، ش 18بهارستان سخن، س )
ت خمان رسمتم در ی آیمین مهمر و هفم؛ بازتاب نظرات یونگ و همسویی هفمت مرحلمهاندپرداخته

ترین شاخص رئالیسمم عنوان برجستهداستان، پارادوکس، تقابل، ابهام زمان و مکان و عنصر خیال به
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 است.جادویی نمودار شده
ن در بررسی یک مجموعه شعری از جیم واین میلر رتینگت  اندکی به این موضوع توجمه  ،ماریانه و 

کنمد: این ژانر، به نقلی از لوئیس لئمال تکیمه می های مربوط بهو پس از اشاره به جدل دهدنشان می
هما و توانمد در قالباسمت نسمبت بمه واقعیمت کمه می نگرشمیرئالیسم جادویی، بیش از هر چیز، 

رو شماید بتموان آن را شمامل های مختلمف، در سماختارهای بسمته یما بماز بیمان شمود. از ایمنسبک
 . (Worthington, 2005: 145)ساختارهای شعری ساخت 

 Application of Magical Realism in“ی خود تحت عنموان نامهدر پایانیئو یی هائنگ 
Cinema Depicting Cultures and Traditions” (2013) دارد کممه پممیش از اذعممان مممی

شمده و منعمی بمر شدن رمان و ادبیات، این ژانر به هنرهمای بصمری و تجسممی مربموط میبرجسته
ها وجود ندارد. او برای ا بات ادعای خود تعداد زیمادی فمیلم در مدیوم گونه روی دیگرکاربست این

 .ها غلبه داردهای زیر در آنها پرداخته است که مؤلفهاین ژانر ساخته و توأمان به تحلیل آن
 (Yeo, 2013: 8-10) های رئالیسم جادویی: مؤلفه1شکل 

 
 

از منظمر  قالمب یمک کتماب اسمت کمه ای طمولانی دراین ا ر برخلاف انتظار خواننده، قصمیده
  .های زیرین بررسی شده استهای لایهتضادها و تقابل

 یسمرود-شیایمن نِ ی: طنمشیمدرو وارنگمارِ ید»در پمژوهش خمود تحمت عنموان غمزوال، فریال 
نی و پارادوکسیکال ا مر  (1400: رگولی)و« یحماس ضمن بررسی ژانر حماسه در جداریة، بین فرم دوب 

سمازد، آن را صورت توأمان ارتباط برقرار ممیوضعیت ذهنی شاعر و فلسطین بهغنایی( و -)حماسی
شاعر با امتمزا  اممر شخصمی و تماریخی، روشِ ارگانیمک را دهد نامد و نشان میسرود می-نیایش

ای از تابلوهایِ غنایی است که از جهتی خیالی و از دارد که برآمدِ این انتخاب، مجموعهخوش نمی
-هایِ شخصی و ادبیِ گذشته است؛ لذا واقعیت و خیال بهرخدادها و متنی هوانندجهتی دیگر فراخ

 مایه جداریة نهفته شده است. صورت درهم تنیده در بن
دلیل فقدان پژوهش در بررسی جداریمة از منظمر رئالیسمم بهبندی رسید که توان به این جمعمی

عنوان میراث فلسطین دارد، این پژوهش بمه جادویی و اهمیتی که این ا ر در ادبیات معاصر عرب به
 له پرداخته است.راین مس
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 مبانی نظری رئالیسم جادویی
، 3توسط نوالیس م1798آلمان به سال  یهبرخی معتقدند که رئالیسم جادویی اولین بار در فلسف

دا  مجمد« رئالیسمم جمادویی» یهبا مقال م1925فیلسوف و شاعر آلمانی به کار گرفته شد و در سال 
بمه  م1940های منتقدین اروپایی دهمه که در بحثظهور و سپس شهرت یافت. این جریان درحالی

آمریکمای  یهشد، در مباحث اندیشمندان آمریکمای لاتمین کمه خواسمتار نسمخفراموشی سپرده می
 . رئالیسم جادویی،(103: 1396آسایش و غیبی، )عبادیلاتینی سوررئالیسم بودند، مجددا  مطرح گشت 

 -، مربوط به هنر روایتی است که در یک فضمای سمومم1960موسوم به ژانر آمریکای لاتین در سال 
های فراواقعی و ها و شخصیتبه بازنمایی عادی از وقایع و پدیده ،- 5و جادو 4برگرفته از واقعیت

 پردازد. بالعکس، به عنوان بخشی از واقعیت معمول می
بوده است که آ ار چند نقاش آمریکایی را با آن نقد کرده با  اولین کسی 6شایع است فرانتس روه

این  م،1967در سال  8گابریل گارسیا مارکز 7ادبی با خلق صدسال تنهایی یهاین حال، در عرص
رئالیسممی »جریمان رئالیسمم جمادویی،  .(22: 1386)قهرمانلو، سبک به وضوح مورد توجه واقع شد 

کنمد و از انگیز پیمدا میی واقعیتی کمه یمک حالمت شمگفتاست که یک حالت جادویی دارد؛ یعن
های جمادویی دو نموع . این پدیمده(14: 1397)حنیف و حنیف، « شودعقل و منطق خار  می یهسیطر

ای کلی دارند: بعضی اشیاء و عناصر طبیعی و متعارف زندگی که با بسترسمازی نویسمنده بمه پدیمده
کاملا  ناشناخته و نامتعارف کمه وجمه ظماهری و بیرونمی های شوند و بعضی پدیدهجادویی بدل می

کلیمد درک چگمونگی عممل رئالیسمم  (.32: 1389نظیر و رضمی، )بینماید ها غریب و جادویی میآن
شود تا برای حوادث جادویی داستان، بافتی ای است که روایت با آن ساخته میجادویی، درک شیوه

توانمد چیزهمایی را ی متکی به رئالیسم است، اما تنهما ممیرئالیستی فراهم کند. پس رئالیسم جادوی
)بماورز، امور واقعی، پذیرفتنی هسمتند  یههای خودش، به مثابگسترش دهد که نسبت به محدودیت

تنوع رویدادهای جادویی در نوشتار رئالیسمم جمادو)یی( شمامل »های آن شامل . مؤلفه(100: 1393
 (113)هممان: « های خارع العاده و اوضماع عجیمب و غریمبیارواح، امور نامریی، معجزات، توانای

برخورداری از عنصری جادویی فراطبیعی، غیرعادی یما فراواقعمی؛ هایی چون: دیگر مؤلفهشود. می
هما در ممورد عدم توضی  تفصیلی عنصر جادویی که قابل حدس است؛ گفتگوی منطقی شخصیت

ختگی زمانی به منظور خلق فضایی کمه در آن عنصر جادویی؛ فراوانی جزئیات احساسی؛ درهم ری
همای شود؛ درهم آمیختگی افسانه و حکایتشود یا زمان گذشته یادآوری مییا زمانِ حال تکرار می

همای همای مختلمف؛ شمورش و اعتمرای علیمه حکوممتفولکلوریک؛ بررسی حموادث از دیمدگاه
هما؛ وجمه و در محدوده شخصیتاستعمارگر؛ بیان بازتاب گذشته و حال در سطوح مادی و معنوی 
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واقعیمت از طریمق اسمتفاده از تشابه بما سوررئالیسمم؛ کشمف و توصمیف عناصمر مماوراء و برتمر از 
همای خمودی، جریمان سمیال ذهمن، خمواب و رؤیما و نوشمتههایی همچون نگمارش خودبمهتکنیک
 .است م جادوییهای رئالیسشماری از مشخصات رمان ،(23و  22: 1386)قهرمانلو، گونه مزهیپنوتی

 رئالیسم جادویی در جداریةهای مؤلفه
 شمماری ازانمد، بما وجمود هایی که رئالیسم جادویی را در آ ار داستانیِ منثور بررسمی کردهپژوهش

شان را متناسب با بستر و اند تا بتوانند ا ر مورد مطالعهداشته و تفاوت ای گریز، گونهبا هم اشتراکات
های مصمداعکنمد، حاضر که ا مری منظموم را بررسمی ممیدر پژوهش  بافت خودش بررسی کنند.

 است.شده به عنوان نمونه آورده هاتریناستخرا  و برجسته های رئالیسم جادوییمربوط به مؤلفه

 و جهان خیالی 9جهان مادینشینی هم
هما در بعضمی بخمش ،همای رئالیسمم جمادوییشمده در داسمتانبازنمایی« هایجهان»در ارتباط با 

گمردد و عناصمر فراواقعمی و ماوراءالطبیعمه نمایی میانسان عادی درشت یهحوادث و حقایق روزان
های داستانی، در دو جهان ظماهرا  متضماد یعنمی المف( هایی نیز شخصیتد و در بخشورمی کارب

کننمد. نویسمندگان ایمن شمیوه در انتقمال جهان حقیقی و ب( جهان تخیلی و فراحسی زنمدگی ممی
گیرنمد. همای متناسمبی را در پمیش ممیهما و روشیت از یک جهان به جهان دیگمر، تکنیمکشخص

های داستانی رئالیسم جادویی به راحتی قادرند در هر دو جهان به زندگی خود ادامه دهند شخصیت
و در هنگام انتقال به جهان دیگر، دچار هیجان و شگفتی نگردند. گمویی اصملا  اتفماع عجیبمی ر  

بندی و چارچوب حوادث طبیعی و عادی هسمتند و حوادث فراواقعی، جزئی از اسکلت نداده است
های یای است که نویسنده با فضاسازگونهانداز رئالیسم جادویی، به. چشم(7و  6: 1381نژاد، )پارسی

بمودن خیمالات، کنمد کمه مخاطمب در پمذیرش واقعمیمربوط به بستر واقعیت، فضایی را فراهم می
 یههای نویسمنده، غلبمهای تردیدآمیز مواجه گردد که در نهایت با تکنیکو یا با چالشمجاب شود 

پمذیرد. ایمن فضمای واقعیت پیشین و یا واقعیت جدید برساخته از عناصر جادویی و رئالیستی را می
یری رئالیسم آن اندازه بر متن غلبه دارد که عناصر تقلیمل ناپمذ»گیرد و سوم، از بستر واقعیت بهره می

 .(40: 1384)فاریس، « که شاخصه جادو هستند بتوانند نقش خود را ایفا کنند
میراث ادبی عربی و غربی هسمتند؛  ءکند، جزها اشاره میاشخاصی که درویش در ابیاتش به آن

است که استفاده از میراث از جمله میمراث ادبمی منبمع غنمی اوسمت. وی در یکی از شاعرانی »وی 
ای مشمابه ی وی باشند و یا تجربمههایی را که سازگار و متناسب با تجربهشخصیتفراخواندن شعرا، 

بنمابراین، بخشمی از فضاسمازی جهمان . (21: 1391)نظمری و ولیئمی، « کنداو داشته باشند انتخاب می



 11   انداز رئالیسم جادوییمحمود درویش از چشم ةبازخوانی جداری

 

جداریة، برگرفته از میراث تاریخی، دینی، ادبی و جغرافیایی و آمیخته به بستر واقعیت است که طمی 
 انجامد.العاده شدن آن میسفر شاعر در جهان روحانی و ماورایی، به خارعسیر و 

سمرزمین فلسمطین و هویمت  یهبستر واقعیت در جداریة، متوجه زمان و تماریخ حمال و گذشمت
انمدوزی و های نمور و علمفلسطینی است؛ درویش ضمن حسمرت بمر سمرزمینی مملمو از باریکمه

ر خود را در فضای سوم فراهم و خود را مسئول بیداری ممردم شهپیشرفت و آبادانی، ملزومات آرمان
 ،از رنمه شمار و هایمدگر درویش بیند.سازی برای خود و سرزمینشان میها به هویتو فراخواندن آن
  .کندهومر یاد می و امرؤالقیس العبد،ابنطرفة ،ابوالعلاء معری

م /یا با  ی  ط   ن صدیقا  ک  »: کندشاعر به قابیل و هابیل و حضرت ایوب نیز اشاره می  نْ معنمي  موت! ک 
   قافیا  

 
فمي تمدریب  أبطرت   /ماب  . ر  الرمایة   في تعلیم قابیل  / عْت  ما أسْر  ب  الخبیئةِ! ر   حکمتِك   نْه  ک   /دركل

و  28: 2008)درویش، « .... .سير  ني علي ف  ل  لتقت   سا  ر  ف   /لي جْت  الصبر الطویل. وربما أسْر   /علي وب  أی  
29) . 

بنابراین، بخشی از فضاسازی جهان خیالی جداریة، از بستر و میراث تاریخی، دینی، ادبی و 
ی درویمش جغرافیایی بوده است؛  فضاسازی خیمالی بما اشمخاص و امماکن واقعمی کمه بما تجربمه

 سازگارند:
ن عْمدِ متمریعلمي ب  "/ هیدغر"یجلس مع "/ ریني شار"رأیت » :گویداو از رنه شار و هایدگر می

بینمد و اعتنما بمه شمعر میمکانی نزدیک خود بیزمانی و بیها را در آن بیآن؛ (12: همان)...«  ي،من  
بمرد داند. شاعر از ابوالعلاء معری شاعر نابینای عرب هم نمام میای از نور میرا باریکه یشانگفتگو

ممن / ه  اد  ق  یطرد ن   المعري  أیت ر»: بینند ناتوان نیستچه منتقدان میکه به نور بصیرت بیناست و بر آن
مون /قصیدتِهِ: ن  ... أو ج  م  مد  ی/ المی ع  بصِر  ما تبصرون،/ فإن  البصیرة  نورٌ یؤد 

 
: هممان) «لست  أعمی/ ل

انتظرني خار   ها الموت  أی  »: شودمی یادابن العبد، شاعر عرب عصر جاهلی (. همچنین از طرفة13
از  مقمدس(. او به اورشملیم 21: همان) «...بْدبنِ الع   ة  رْف  ط   قراءة   /نهيما أ  انتظِرْني ریث... / ... /الری،

یبقي علي  لا شيء   /؟رْش  ما الع   و ورشلیم  أ  فما »: کنداشاره می یت نیزمنظر اسلام، مسیحیت و یهود
باورهای معنوی و ممذهبی در بطمن جداریمة  یهدربارگرفته های صورتپژوهش(. 45: همان) «حالِه

کمار بمرده گانه الهی را در آ ار خویش بههای ادیان سهمضامین و آموزه»درویش،  یانگر آن است کهب
های مختلفی با متن غائب )قرآن( ارتباط بینامتنی برقرار کمرده جداریة به گونه یاست. او در قصیده

:»،وی بمه حضمرت ممریم. (58و  57: 1396)صمیادانی و بازیمار، « است )) کمان  قمال طیمفٌ هامشمي 
، کان مثلمي  ك  / کان مثل  ، کان مثلي. و ابن  مرْیم  ك  / مثْل  بمه  ،(34و  33: 2008درویمش، )...« أوزیریس 

ای که حضمرت مسمی  از اوسمت، در تابلوهمای دیگمر ایمن کشیدهعنوان شخصیت مذهبی سختی
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 .(68: 1397)ر.ک؛ قلیچ پاسه و همکاران، د کنقصیده نیز اشاره می
 

اش نقمش ی مشابه درویش داشته یما در تجربمهبا اشخاص و اماکنی که تجربهفضاسازی خیالی 
 اندداشته

ها خمود را همچمون او امرؤالقیس، شاعر عصر جاهلی، یکی از اشخاصی است که شاعر در سختی
امِ »... (؛ 4: 2008درویش، )« الغریب  أ   الغریب»: غریب دیده است هممان: ) ...«  اممریءالقیسبری 

رسد شاعر به اواخر عممر همومر کمه از شمهری بمه کند. به نظر مییش از هومر هم یاد میدرو(. 35
کشمید و خواند اشاره دارد؛ هومر از نابینایی در آخر عمر رنج میرفت و اشعار خود را میشهری می

 .(50: انهمم)...«  /"همومیر"التجوال في أنحاء / م  عل  میني الشِعْر/ قد أت  وعل  »: درویش از بیماری قلب
 لِمي   و»: درویش، قانمای الجلیمل، محمل تولمد او، در فلسمطین اسمت یهاز جمله اماکن مورد اشار

 وقت   /حِنْ . ولم ی  عْد  رْتِ ب  فساعتي لم ت   /،و  د  سوف تکفینا، أنا وأخي الع  / القم  الصغیرة   ة  ب  . ح  السکینة  
بمه (. 19و  18: همان) « ...قانا الجلیل /إلي ه  بي وأتبع  قل لا  أو   ع  صد  وأن أ  / الغیاب   أن ألِج   الحصاد. علي  

أقمدمِ /  عکما/ صْمف  إلي الحکایة و   ضیف  أ   /قد»: شوددر چند جا اشاره مینیز  نوستالژی شاعر ،عکا
مج  ح  / ةٌ علب   /أجملِ المدن القدیمةِ  /،المدنِ الجمیلةِ  فمي صلصمالها / والمموات   الحیماء   ك  یتحمر   ةٌ ری 

 اشمتد   /ممال  البحمر عمن بماب الطموار  ک   /عمن الزهمور ویسمرلون ون  ضْرِب  وی   /ل السجینة النحکخلی  
(. او آرزو دارد که بتواند عکای زیبا را بدون اعتصاب و تجاوز ببینمد؛ خمود در 50: همان)« .الحصار  

روح جمعمی  یهدهنمدبازتابو  خود من نباشمد یهام فقط نمایندشعری« منِ »گوید: اگر جایی می
وطنمانش . نوسمتالژی او و حسمرت هم(22و  21: 1389)وازن، افتخار ممن خواهمد بمود  یهباشد، مای

 شهر را بسازند.ها این است که با آزادی و کودکیِ شاد این آرمانخرو  از عکا بوده و آرمان آن

 10هادوگانگی حیطه

رویمش همم ممر  را های مختلف، تصویرسمازی مختلفمی بمه دنبمال دارد. دفرهنگ ومر  در باور 
های آن نسبت بمه های مختلف، از محرومیتبخشی به آن به شکلستاید و هم پس از شخصیتمی

گوید. آنچمه او از ممر  بمه هایی مثل خودش و دیگر فلسطینیان با سرزنش و تحقیر سخن میانسان
ن نشمدنی ایمجدا ءبلکمه جمز ،کشد، برای سرزمین فلسمطین عجیمب و مماورایی نیسمتتصویر می

سرزمین است. به همین دلیل ممر  در بعضمی تابلوهما واقعیتمی از واقعیمات فلسمطین را بازنممایی 
سمازد و در بعضمی تابلوهما بمه های استعاری، قدرت و سملطه و اسمتعمار را برممیکند و در لایهمی

: 2008)ر.ک؛ درویش، یابد که ممکن است با نظر خواننده در تضاد باشد توصیفات ماورایی سوع می
همای متضماد و هما ممر  را در بسمتری جمادویی شمامل ویژگی. درویش در بعضمی بخش(24و 23
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کلیمدهایی کند کمه دسمتهبان تصویرسازی میدهشتناک همچون شکارچی و زندانی رمزآلود و گاه
هما بما توصمیفات جزئمی از بزر  و آلات شکار و شکنجه و ضربه دارد و از طرفی در بعضمی بخش

هایی را کنمد. او پرسمشعی، مر  را آبستن زندگی یا همراهِ همیشگی آن تلقمی میجهان مادی و واق
پرسد که چه اسباب و وسمایلی بما چیستی و چگونگی زندگیِ پس از مر  از خود مر  می یهدربار

دهد تا بمرای تمهیمد خود ببرد. وی آن جهان ماورایی را با توصیف واقعیات روزمره، عادی جلوه می
بمه ضای سوم خیالی را از بستر جهان مادی بپروراند. مثلا  در جهمان پمس از ممر ، چنین سفری، ف

جما ایمن مموارد شمود یما در آننیاز ممیوسایلی از این دست  مسواک و چمدان و کتاب و کتابخانه و
 .(23و  22)ر.ک؛ همان: شود نیاز می غیره وجود دارد؟ هوا معتدل است یا اینکه به لباس و

دهمد؛ دوگمانگی شمهر و شمبانی روزگمار فلسمطینیان کمه را مقابل همم قمرار می وی شهر و قبیله
گرِ جهان سوم و زیر فشار استعمار و اسمتثمار بمودن اسمت. وجمه غالمب رئالیسمم جمادویی تداعی

دوگانگی تمدن و توحش، شهر و روستا، نمواحی سماحلی و جنگلمی و در یمک »آمریکای لاتین نیز 
. علاوه بر آن همزیستی مدرن و (160: 1384نیا، )موسوی« درن استکلام همزیستی مدرن و ماقبل م

ةٌ بین القبیلة والمدینمة، ...»شود: پسامدرن نیز تداعی می ی  و ع  امنا ر  ةٌ أی  ی  و ع  . (14: 2008)درویمش، «  ر 
وی همچنمین دوگمانگیِ جهمان الکترونیکممی معاصمر و سمنتی و جهممانِ مربموط بمه صحرانشممینی و 

،/ أم أنجو غدا  ممن »کند: را مطرح میغیره  گردی وبیابان هل/ أنجو غدا  من سرعة الوقت الإلکتروني 
طْء قافلتي/ عل  .(26و  25 همان:)...« الصحراء؟  یب 

های مماورایی و کنمد؛ او اسمطوره و پدیمدهدرویش فضای سومی را با رئالیسم جادویی خلق می
فالسمطورة  »دانمد: نیان و تاریخ فلسمطین میگرفته در بطن فرهنگ و واقعیتِ فلسطیعجیب را جای

 . / في سیاع الواقعي  ها/ المکیدة  ت  تْ مکان  ذ  خ   .(36: همان)« ...ات 
فلسمطین و  درویش نسبت بمه است؛ بودنِ زندگیهمچون مارکز معتقد به عجیب و ماورایی وی

د بمه نیمروی جمادویی رو تشبیه نیروی ماورایی خمواز این آن چنین تصوری دارد.واقعیات مربوط به 
بمودن خیابمانی کمه بمه بنمدر عکما تممام کشد و نزول خود از صلیب و نهایتا  کافیمسی  را پیش می

مي نزلمت  عمن/ »: کندرا بیان می شودمی . لکن  ةِ،/ سمرت  فمي رؤیماي  یْر  ح  مثلما سار المسی   علي الب 
ر  بالقیامةِ. لم  ش  ب  ، ولا/ أ  و  ل  ع  صموت  قلبمي واضمحا  الصلیب لنني أخشي الع  / إیقاعي لسم  یْر  رْ غ  غی   «أ 

 .(46: همان)
و »: اسمترئالیسم جادویی درصدد بیمدار سماختن ملمت خمود  دیگر آ ارا ر درویش نیز مانند 

... لْقي علمیهمْ نظمرة  و یممر  / و من أبطالِهِ.../ ی   یهاو دربمار .(53: هممان)« التاریخ  یسخر من ضحایاه 
 است، چنمین استثمار و هر  و مر  قدرتمندانی همستعمره و زیر سلطکه  تاریخ، از نوعِ جهان سوم

 .کندمی تلاشی
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 کنندهدید تخطیزاویه
شمده اسمت؛ یعنمی موجود میان راوی و روایمت یفاصله یهدهنددر رئالیسم جادویی، نشان دیدگاه

دهمد، هما نشمان ممیالعملی در برابمر آنه عکسنگرد، چکند چطور میراوی به اتفاقاتی که نقل می
عدی به آنها تمرکز میچطور روی آن رئالیسمم  یهنگرد. بمر هممین مبنما، دربمارها میکند و از چه ب 

تمرین حموادث را العادهصورت کاملا  طبیعی خارعتوان به یک منطق جدید رسید که بهجادویی می
عبمارت ها بسیار زیاد اسمت. بمهکی بین راوی و شخصیتپذیرد. در چنین متونی، انسجام و نزدیمی

او بمر ایمن اسمت کمه همر اتفماع  شمده تعهمد دارد؛ لمذا سمعیتر، راوی نسبت به آنچه روایمتدقیق
حرفمی راوی نیمز اشماره کمرد کمه بمه توان به کمبر آن، میای را طبیعی جلوه دهد. علاوهالعادهخارع

. بمدین منظمور راوی (24و  23: 1385)حق روستا، کند می انعکاس طبیعی اتفاقات باورنکردنی کمک
 یههمای دوگانمسادگی و با دقت به توصیف حوادث بپردازد. در فضاسازی جهانکند تا بهتلاش می

ه متبحر ب یکند. نویسندهداستان رئالیسم جادویی، لحن راوی نقش بسیار مهم و کلیدی را بازی می
اسماس خمود را در های غیرملموس و باورهای شخصی و گاه بمیلحن راوی، تمامی پدیده یهواسط

چنین تکنیکی، نویسمنده خمود را از بیمان دلایمل و  یهدهد. در نتیجمینظر خواننده، حقیقی جلوه 
 .(8: 1381نژاد، )پارسیسازد هایی که وجودشان در آ ار رئالیسم ضروری است، معاف میبرهان

راوی در ابتمدای قصمیده، حضمور . پمردازده صحبت ممیکند و بدر جداریة، راوی سکوت نمی
کند و کبوتری سپید، راوی را بمه طفمولیتی کشد. بعد، روایت گسست پیدا میتصویر میپرستار را به

گوید خواب و رؤیا نیسمت و کند که آنچه که میبرد. راوی در این بخش مستقیما  اذعان میدیگر می
 ؛دادن متقاعمد سمازدواقعیت جمادویی و شمگفتِ در حمال ر واقعیت است تا خواننده را نسبت به 

و خمود بمه پرسشمی مفمروی پاسمخ  دادهگویی که شاعر پرسمش خواننمده را پیشماپیش تشمخیص
گمردد. سمپس کند که به جریان سمیال ذهمن برممیگویی درونی را تداعی میای تکاست. گونهداده

پایمانی و  یهشمود. ابهمام جملمروح بازگو میدهد و روایت از زبان شاعر به روح ر  می یهاستحال
مبمدل گمردد، در « شمدنی»به چه نموع « بودنی»برانگیزی آن از اینکه شاعر دوست دارد چه پرسش

شود. روایت، خواننده دچار سردرگمی میشود. در نهایت، در این پارههای بعدی رمزگشایی میپاره
نی روایت که فضای سو سماز وجمه اشمتراک در سمازد، سمببم را برمیتداخل ژانری و خاصیت دو ب 

دادن اظهمار هایی نزدیک به هم از جداریة است. راوی برای عادی و طبیعی جلوهها و خوانشقرائت
گیمرد، حرفمی کممک نممیهایی از جداریة، از تکنیک سکوت و کممکند؛ درویش در بخشنظر می

لموس بیشتری در اختیار خواننمده قمرار کوشد جزئیات مبلکه با توصیف و ابراز دیدگاه خویش، می
شمده و آنچمه روایمت دهد تا نزدیکی و انس لازم را برقرار سازد. در نتیجه، راوی نسمبت بمه روایمت

هما شدهروایت یهگوید و همورزد که هذیان نمیدهد و بر آن ترکید میخواهد کرد، تعهد نشان می
آمیمز خیمال و واقعیمت اسمت؛ حالمت المتسازد، حضور باهم و مسمواقعی هستند. فضایی که می

خودنوشمت  یناممهناممه یما سرگذشمتای از نموع زنمدگیگونمه ط سمای که راوی را بمه گونهخلسه
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 . در نهایمتیابمدکشاند. این زندگی و سرگذشت نیز، توأمان به درویمش و فلسمطین ارجماع ممیمی
طْمب  لمي/ واسممي  هذا البحر  لمي/ همذا»رساند: پایان می این شکل منظومه را به وإن  /الهمواء  الر 

ل  أسباب الر حیل  لي./ أما أنا  /التابوت  یأخطرت  لفظ اسمي عل / بک  فلست  لمي./  /وقد امتلأت 
 خمود وطن و متعلقمات فلسمطین از آنِ اوسمت امما او از آنِ  ؛(53: 2008)درویش، ...« أنا لست  لي/ 

 .نیست و متعلق به مردم است

 11با عنصر ناکاستنی زداییآشنایی
رود و در نقد فرمالیسمتی بمه آن توجمه خاصمی شمار میزدایی که مفهوم مهمی در ادبیات بهآشنایی

دادن انگیمز جلموهدادن عناصر خیالی و خیالشده است، شباهت بسیار زیادی به تکنیک عادی جلوه
رئالیسمم جمادویی، همر دو زدایمی رئالیسم جادویی دارد. در شکل آشنایی یعناصر عادی و روزمره

آن، ایجاد اختلال در رونمد خموانش ممتن  وسازی یک کارکرد دارند سازی و غیرعادیتکنیک عادی
کردن مرز بمین واقعیمت و  باتبرای از بین بردن حالت انفعال خوانش است. رئالیسم جادویی با بی

های ای جمعی و فرهنگی و بازیها برآیند قراردادهها و مرزبندیبندیدستهکه دهد خیال، نشان می
 .(168و  167: 1395)حنیف و رضایی، کلامی و زبانی است 

بایمد  های رئالیسم جادویی، عناصمر وهممی و فضمای آمیختمه بمه آن اسمت.ییکی از فضاساز
کننمد. هایی مثل خواب و رویا در رئالیسم جمادویی حالمت خاصمی پیمدا میداشت که پدیدهتوجه

طبیعمی اسمت امما در آ مار رئالیسمم  یهجیب و غریب باشمد، یمک پدیمدخواب هرچقدر هم که ع
. راوی و شخصمیت اصملی ایمن (15: 1397)حنیف و حنیف، ها حالت خاصی دارند جادویی، خواب

عد به جداریة می ؛منظومه، خودِ درویش است بخشد: یکی تصمویر او در او با روایت چندلایه، دو ب 
-بینیبرگشت به تاریخ و خاطرات گذشته و پیش و ن. او با رفتبستر بیماری و دیگری تاریخ فلسطی

شاعر ابتمدا تمابلویی از  دهد؛گرایی خود را نشان میهای آینده، حسِ نوستالژیک و آرمانها و آرمان
های کبوتر کمه نهد و سپس تابلو را با پرواز بر بالروی خواننده میبستر واقعیت بیماری خود را پیش

اللفظی پرواز و نمایش آن در تابلوهما تغییمر پذیرد، با معنای تحتر عالم واقعیت نمیمنطق، آن را د
و  اسم  »دهد: می اك  هذا ه  ن  .../ أری السماء  ه  ر  اللولبی  م  لِ ك  // قالتِ امرأةٌ،/ و غابت فی الم  نماو  ت   فی م 

م ة  أخری. و ل 
ول  ف  / ط  وب  نی جناح  حمامة  بیضاء  ص  مل   الیدی./ و یحمل  . ک  مم  نمت  أحل  أحلمم بمرنی/ ک 

م ل  . سموف أکمون  مما سرصمیر  فمی/ الف  لقی بنفسی جانبا  .../ و أطیر  م  أننی ا  / أعل  نت  . ک   كشیء  واقعی 
ترین تابلوهمای جداریمة اسمت. بما وجمود این تمابلو یکمی از برجسمته .(1: 2008)درویمش،  «الخیرِ 

گیرد و از طرفمی در های انسانی و روحانی صورت میانها با جهآیی جادو و رئال، ادغام حیطهباهم
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شود کمه کمدام تصمویر را بپمذیرد. شکسمت زممان و مکمان و تردیدهای خواننده اغتشاش ایجاد می
او بما  همای پرسمتار و صمحبتخورد. این تابلو بما تزریقتوصیف جهان مادی نیز در آن به چشم می

-کند که بیممار همذیان ممیوهای بعدی، اشاره میشود. پرستار طی تابلشخصیت اصلی، تکرار می

دادن چیز بمرای او در حمال ر گوید بلکمه هممهکند که هذیان نمیگوید. در مقابل، شاعر اشاره می
العاده است. در رئالیسم جادویی، خواننده با دنیایی واقعی روبروست که ناگهان در آن اتفاقی خارع

 ،. پرواز در واقعیت برای انسان یک خیال اسمت(20: 1385 )حق روستا،دهد و غیرقابل درک روی می
رود. شممار ممیکردن با مر ، طبیعی و واقعی بهپنجه نرم و اما برای بیمار در جهان روحانی و دست

همای دوتمایی واقعیمت/ خیمال بمه مخاطمب کوشد تا رئالیسم جادویی را با واسازی تقابملشاعر می
هما و اللفظی بمه شخصمیتم جادویی، در دو سط  استعاری و تحتروایت در آ ار رئالیسبنمایاند. 

معنمای هما در بخشد. نشاندن و نمایش استعارات، اصمطلاحات و مثملشرایط داستانی، زندگی می
افکمار و مفماهیم در ممتن داسمتان باعمث ایجماد فضمای  تصویرسازیشان و همچنین اللفظیتحت

هما بمه حیوانمات، نمایمانگر شمباهت  دگردیسی انسانشود. مثلا  فرد رئالیسم جادویی میمنحصر به
هما اسمت. بما شوند، تجسم خاطرات و وجدان بیدار شخصیتها یا اشباهی که ظاهر میرفتاری آن

های دوتایی سنت فکمری یعنی واسازی تقسیم ،خود یهترین وظیفاین کار، رئالیسم جادویی به مهم
دیمدار بما زنمدانبان تمابلوی  یهواسطشاعر به .(167و  166: 1395)حنیف و رضایی، کند غرب عمل می

 و آورددهد که با شکست مرز زمان و مکان به ناگه سر از ساحل غربمی در ممیترتیب میرا جدیدی 
خواننده دیدار دو . (48: 2008)ر.ک؛ درویش، کنند با هم گفتگویی از طریق پرسش و پاسخ برقرار می

ای از اطرهواقعیمت تماریخی و فراخموانی خم یهشماعر بمر پایم ع در واقم نمایمد.شب  را ملاحظه می
بودن در گذشته و از طرفی در بندبودن فلسطین نسبت به آب و خاک خود، زندانبان و خود را زندانی

کشد. فضاسازی خیالی در جداریة، بمه جریمان سمیال با نیرویی ماورایی و غیرعقلانی به تصویر می
های مدرن و پسامدرن در جداریمة، ظرفیمت ایمن شود. تلاقی جریانذهن و سوررئالیسم نزدیک می

هما و مشمترک و مرزبنمدی جریمان سازد؛ زیمرا درویمش قمدرآوری برجسته میطور شگفتا ر را به
ریزی نموده است که در عمل نیز این ا ر به عنوان معلقه و میراث گفته را طوری طرحهای پیشسبک

 است.ررسی گردیدهفلسطین در عرصه جهانی بحث و ب

 نمادین و ایفضاسازهای اسطوره
کنمد، اسماطیر، نمادهما، هایی که به جادویی شدنِ رئالیسم در فضای سوم کممک میاز دیگر مؤلفه

ها و نمادهما در ایمن سمبک کارگیری اسمطورهبمه یهفلسف»عبارتی، باورها و حتی خرافات هستند. به
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ها و انتقاد غیرمستقیم از فضای سیاسمی، اقتصمادی و اندیشه هتوان بیان رمزگوننویسی را میداستان
. در جداریة، شاعر غرع (161: 1393و همکاران،  شادمان)« نویسنده دانست هاجتماعی حاکم بر جامع

شناختی است. او در انتقاد از فضما و شمرایط حماکم بمر فلسمطین از های فلسفی و هستیدر پرسش
خود از اسماطیر و نمادهما  یهگرایانهای آرمانایی و برای دیدگاههای مجازی و استعاری و کندلالت

قابمل ترممل  م1999سمال نگمارش آن یعنمی  و خود جادویی اسمت« جداریة»گیرد. عنوان بهره می
ها و هجاهما کند؛ زیرا تکرار واژه، نوعی لحن جادویی به خواننده القا می9عدد است؛ سه بار تکرار 

مه بما نموعی نیمروی خماص هممراه بما بارز افسون و جا یهمشخص دو است. در تفکر عرفانی عمدد ن 
ه ماه یافتن است. در تفکر اسلامی پایانبارداری گره خورده یهباروری و در باورهای عامه با دوران ن 

گر پایان یک عصر و ظهور مهدی منجمی )عمج( اسمت. در سوم، تداعی یهدوم و آغاز هزار یههزار
تاریخ، شش سال بعد از پیمان اسلو است کمه همر امیمدی بمه حمل احتممالیِ  تفکر تاریخی نیز این

است اما آرمان فلسطین محمو نشمده و در جایگماهی شمبیه شماعر بمر فلسطین از میان رفته یرلهمس
 . (/https://virgool.io: 1400)غزول، یابد بودن و نبودن تجلی می یهآستان

)ر.ک؛ بمرد از هیجان و تر یر این صوت بهره میاز جمله حروفی است که درویش « نون»حرف 
او نسبت به ایمن حمرف رممزی در جداریمة پدیمدار  یهتوجه ویژو  (138: 1393راد و همکاران، رحمانی

الرحمن، سمیر و سملوک عرفمانی و  یهحلول در حرف نونِ سور. (22: 2008)ر.ک؛ درویش، شود می
و  د و رؤیابینی و سیر عرفانی را پشمت سمر گذاشمتهکند؛ شاعر نوعی شهومعنوی شاعر را تداعی می

فضای رئالیسم جادویی خود را با رئالیسمم عرفمانی  تا توان چنین تلقی کرد که سعی داشته استمی
کند پرستار و گفتگو با مر ، قلب، زندگی، پژواک و زندانبان سعی می یهپیوند دهد. شاعر به واسط

دیالو  برساند. دیالو  شخصمیت اصملی بما پرسمتار، تکنیمک این جریان را از مونولو  درونی به 
فهماند رئالیسم جادویی جداریة ریشه در بستر واقعیت دارد روایی درویش است که به مخاطب می

های خود به رؤیا و واقعیت و مونولو  و دیالو  را براسماس برگشت و و توهم نیست. درویش رفت
خماص خمود بما حمس نوسمتالژیک، واقعیمت  یهبمه شمیو کوشدتکنیک و اهدافی اتخاذ کرده و می

شهری در پرتو رئالیسمم جمادویی سازد و آرمانای دیگر نمودار تاریخی مربوط به فلسطین را در لایه
 وطنانش ترتیب دهد.برای خود و هم

ای، عنقا یا ققنوس است کمه در ایمن قصمیده طمی دگردیسمی و تحمول یکی از نمادهای اسطوره
نماد انسان فلسطینی مبارز نیست بلکه نماد مر  و رستاخیز خودِ درویش است که بمه  معنایی، تنها

قشمملاقی و قره)طالبیدنبممال جمماودانگی و تجدیممد حیمماتِ خممود و شممعرش در پایممان عمرشممان اسممت 
)ر.ک؛ این شعر، طبق اذعان درویمش، سمرزمین سمبز فلسمطین اسمت  .(223: 1398اصفهانی، خاقانی
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های او را سمبز تصویرسمازی اشاره داشته و قمدم رویش در جداریة به گیلگمش. د(3: 2008درویش، 
خیزی و رویش و دهد؛ رنگی با مفهوم حاصلکرده است؛ همان رنگی که به اشعارش نیز نسبت می

ر فمنحن القمادرین علمي التمذک   /خطئنما،ی   المموت   ولم نزل نحیا کمرن  »تازگی و طراوت در اشعار او: 
؛ (40هممان: )« /...ن  م  إلي ز   ن  م  الخضراءِ من ز   جلجامش   /طير، سائرون علي خ  حر  علي الت /قادرون

ای که به باور ممردم در قعمر زممین در خمواب فمرو رفمت. از کند؛ اسطورهاو به انکیدو هم اشاره می
ین شهر فلسطکند او را بیدار کند تا با هم در آرمانگوید و تلاش میتاریخ و خاطرات با او سخن می

ای بینمد؛ بنمابراین گونمهای میدر یک فضای سوم همراه باشند. درویش خود را انکیمدویی اسمطوره
ن »ای آن در جداریة وجود دارد: آمیختگی باورهای رایج درباره انکیدو و نماد اسطورهدرهم ما أنا؟ م 

زیمریس و حضمرت درویش حتی خمود را شمبیه او؛ (30هممان: )...« ینام  الآن/ أنکیدو؟ أنا أم أنت؟ 
که گفتمه شمده بمه نیرنمگ بمرادرش در تمابوتی  -همسر ایزیس-ی اوزیریس داند. اسطورهمسی  می

که به درختی گیر کمرده بمود، پیمدا گذاشته و به نیل انداخته شد و جسدش در ساحل لبنان در حالی
ش بلنمد و بود که شکل انسانیِ بدنش بما ریم -در زیرزمین-ترین خدای مردم مصر شد. او محبوب

/ ممرْیم   ابمن   ، کان مثلمي. وك  مثْل  / : )) کان أوزیریس  هامشي   قال طیفٌ »تاجی بر سر معروف است: 
  .(34و  33)همان:  ...« ، کان مثليك  کان مثل  

درخت انجیر و زیتون برای درویش همچون بسیاری از شماعران عمرب در نسمبتِ بما سمرزمین 
در ادبیات نماد باروری پس از مر  شمرده شده، در منماطق  ای دارد. انجیر کهفلسطین اهمیت ویژه

و زیتمون، نمماد ( 214: 1388)نجاریان، « نویسندنام شهیدان را بر تنه آن می»ساحلی غزه زیاد است و 
گوید: بدترین شمکنجه بمرای یمک زنمدانی، ندیمدن درخمت می ویفلسطین است.  ا واصالت و بق

گزیدم. وطن! سرودن بمرای درخمت، سمرودن را وطنم برمی بودم تا درختای میاست. کاش پرنده
 1356)الفمارلی و العکمش، برای وطن؛ زیبایی، پایداری، کرامت، آرزو، سرسختی، بقا و زندگی اسمت 

 .نسبت به درخت بسیار عمیق است درویش دیدگاهتوان گفت که رو میاز این ؛(29:

 راوی یهاستحال یهدربار 21اغتشاش و تردید
گیرد، مربوط به خودِ راوی یا شخصیت اصلی داستان ترین اغتشاشی که خواننده را در بر میبرجسته

شناختی خود، هویت و مکمان و زممان را در های فلسفی و هستیشاعر برای پاسخ به پرسش ؛است
راوی  یخواننده شماهد اسمتحاله .کندنوردد و هر بار در تصویری متفاوت خود را نمایان میهم می

د می است نْ. فرنما وحیمدٌ فمي نمواحي »... شود: و نسبت به هویت و ماهیت وی مرد  ک  ، و لم/ أ نْت  ک 
ة البیضاء...  .(1:  2008)درویش، « هذه/ البدی 
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از چه جنس و نوعی اعم از انسان، « بودن»داند که این خواننده طبق تابلوهای پیش از این، نمی
هما و تضمادها شود. از این دست تردیدها، تشکیکابهام میالعاده است و دچار روح یا پدیده خارع

ني عل» ؛ شوداست و خواننده نیز دچار سرگشتگی می فراواندر شعر  وجِع  بماب القیاممةِ./  یلاشيء ی 
لِ/ الهواجس. لم أجمد أحمدا  لسمرل:/ أیمن ))  ةِ الشیاء أو ِ ق  حِس  بخف  . لا/ أ  لا الزمان  ولا العواطف 

/ الموتأیْني (( الآن مود  ی؟ أین مدینة  ج  مٌ/ هنا في اللا هنما/ فمي اللازممان،/ و لا و  د   «، و أین أنا؟ فلا ع 
یتبر آنکه خواننده را نسبت به شکست زمان و مکان گفته علاوهپیش ی. نمونه(2 همان:)  13و هو

گاه می رده بودن و ماهیت و هویت راویآ کنمد. مواجه می سازد، او را با اغتشاش و تردید از زنده یا م 
رده»و « نوزاده»درویش از عبارات  گیمرد. سراسمر ایمن برای پرسش از چیستی خمود بهمره ممی« نوم 

منظومه برای خواننده تردیدی است بر اینکه شاعر کجاست، چه هویتی دارد، چه ماهیت و کیفیمت 
. شماعر ایمن  غیمره وجودی یا روحانی دارد، در چه هیئتی اسمتحاله یافتمه و بمه دنبمال چمه اسمت و

 خود در هیئت روحمانی و جسممانی برجسمته سماخته یهصورت نوسانی از استحالسرگشتگی را به
همراه نگماه نوسمتالژیک و بازنویسی تاریخ فلسطین در فضایی متفاوت و آرمانی به یهو انگیز است

 شود.بار به این سرزمین دریافت میحسرت
(؛ 2هممان: )« ...فکمرة سرصمیر یومما  » در طبیعتهای روحانی و جسمانی با جهان ادغام جهان

های د. نشمانهشموتداعی می (3 )همان: ...«  کرمة، سرصیر یوما  »(؛ 3همان: )« ...طائرا سرصیر یوما  »
شود؛ برای اینکه شاعر شود و از پیوند با مکان واقعی نیز جدا میرنگ میزمان واقعی در جداریة کم

: 2011)رشید الدده، ای وجود/ عدم و قیدهای زمان و مکان قرار بگیرد هبتواند بین فاصله و شکاف لبه
 یههای دیگمری از اسمتحالبینی شاعر از تبدیل شدن به اندیشه، پرنده و تاکستان، نمونمهپیش .(294

 .های گوناگون در جداریة استشاعر در حالات و هیئت
 

 گیرینتیجه
اش را در آن گنجانده و هم مر  و زندگی یهجربهم ت ،روایی جداریة یهدرویش با سرودن منظوم

اجتماعی فلسطین و نوستالژیِ جمعی و ملی را بازبینی کرده و با بازسازی واقعیت -واقعیت تاریخی
از منظر خود، بار دیگر ادبیات و تاریخ و هویتِ فلسطین و فلسطینی را با نوآوری خود به جهان ارائه 

آمیختگی تضاد و ابهام و راز و دهد که با ، نتایج نشان میوهشپژاست. در مسیر تحقق اهداف کرده
راوی، نمود اساطیر و نمادها، تغییر و شکست هویت و مکان و زمان،  یهخیال و واقعیت، استحال

برگشتی و تابلوهای  و تو و رفتدرنگری از نوعِ نگاه نوستالژیک در مورد فلسطین، پیرنگ توجزئی
 ساختاری و کارکردهای معنایی، تاریخ سرزمین فلسطین و سرگذشت آن به ای و دیگر مبانیدرونه
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خام، در تمهید درویش بوده و آن را با نگاه و حس نوستالژیک نسبت به گذشته و  یهعنوان ماد
بدل کرده است. با ترکید درویش بر ای و جهانی شهری اسطورهامکانات رئالیسم جادویی به آرمان

اوست، نوعی شهود و سیر و سلوک  یهگوید حقیقت و حاصل تجربچه میله که تمام آنراین مس
خوانی ها با رئالیسم جادویی همشود که خود این مؤلفهعرفانی و رؤیابینی در مورد او دریافت می

 .استداشته و سرگذشت فلسطین و درویش را توأمان در فضای سوم بازآفریده
  

 هانوشتپی
1. Magical Realism 
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4. Reality 

5. Magic 

6. Franz Roh 

7. Cien años de soledad 
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ة محمود درویش جداریةقراءة  ة السحری   من منظور الواقعی 
 1*یحيسارا ذب

 2یسنگر ییصفا یعل
 

ص خ  ل   الم 
قادها افتسبب تها بارات الخری في فهم معناها وبنیمع التی   خطابیا   ا  یواجهت الواقعیة السحریة تحد  

.ل صی  یانِ الن   ام منعمائة "روایة علی الرغم من أصولها في الفن البصري والرسم، ومع شهرة ف لب 
لا تناوله إتلم ث الکلاسیکیة حی تم توظیفها بشکل أساسي في تقلید الروایة إلا أنه ،یثلمارک "العزلة

  هي نتاف" محمود درویش جداریة" أما السردیة ومنها الشعر المعاصر. المقاطعأبحاث قلیلة في 
خیة اریجراحة القلب ونوع من الوصیة التخضوعه لعملیة حیاته الشخصیة ونشاطه الدبي بعد 

 یینمن خلال تب ریةداالجالبحث إلی وصف مکونات الواقعیة السحریة في هذا هدف یلفلسطین. 
عیة ر الواقالسردیة من منظو المقاطعتحلیل حیث یتم ضمنها  مکوناتها البنیویة والدلالیة وظائف

ي التت ترتکز الدراسة إلی منهج وصفي تحلیلي قائما  علی التحلیل النوعي للبیانا السحریة.
هر تظحصلت من خلال دراسة الموارد المکتبیة عبر استکشاف العناصر المتمثلة داخل النص. 

ویل تحنها مواقع التاریخ والثقافة الفلسطینیة  مختلفة لتمثیلالنتائج أن درویش حاول بتقنیات 
اقع والراوي، والسفر عبر المکان والزمان، وخلق الغموی والشك من خلال التناقضات، وخلق 

ي التعدممزو  بالخیال والسحر، واستدعاء الساطیر والرموز والشخصیات الدینیة والدبیة، و
لحنین لإلی وظائف ذات معنی في السیاع المتناقض التقنیات هذه ؤدي تیجب أن مما والتغریب. 
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